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 مقدمه-1

که ند هست انسانی عواطف و افکار مشترک «یاپاره»مسلم است که جوامع بشری به دلیل زیستن در دنیای انسانی دارای 

یعی وس یهاحوزهباشد. ادبیات، یکی از و دریافت می درکقابلطف و افکار این عوا و فرهنگی،مکانی  یهاتفاوت باوجود

شود. تر و چشمگیرتر میپررنگ ،های مشابهیتعکه این اشتراکات در موق بساچهست که نمایانگر اشتراکات جوامع است. ا

م نه تقلید و انسانی بدانی را اشتراکات ادبیات تطبیقی ۀحوز یهاپژوهشبخشی از  توان، حتی میاگر این واقعیت را بپذیریم

 تطبیق هدفمند.

شود. موقعیت مشابه دو می آثار هنریموجب تشابه  ،های متفاوتهای مشابه در مکانکه ذکر شد، موقعیت طورهماناما 

ی در برابر حکومت های سلطنت ی مردمی با فرهنگی توده ای و عامشکل گیری انقلاب ۀآستاندر ، و ایران کشور مجارستان

، «سایه»پتوفی دریابیم که تا چه حد امیرهوشنگ ابتهاج  ، باعث شد تا با نگاهی به اشعار شاندور«پهلوی»و  «سبورکهاب»

قرار دارد و تا چه اندازه این تشابه شعری هدفمند و تا چه حد ناشی از ناخودآگاه شاعر اشعار این شاعر  ۀتحت تاثیر ترجم

 د.باشمی

شناخته و حتی وفی که در ادبیات ایران بسیار کمبا این دو شاعر، مخصوصا پت بهتر استقبل از پرداختن به موضوع اصلی، 

 تقریبا ناشناخته و گمنام است، آشنا شویم. توان گفتمی

 «سایه»امیرهوشنگ ابتهاج 

امی ـیعنی هنگ ،1033 ۀدهعاصر ایران است. او از اوایل شعر م ۀای برجسته( یکی از چهرهرشت ،1031متولد ایـه )سه.ا.»

 را آغاز کرد و در اواسط همین دهه، یعنی زمانی که به بیست سالگی هم نرسیده بود، ییکه نوجوانی بیش نبود، شعرگو

شر آن، از ننشر یافت... اما سایه پس  «عبدالعلی طاعتی»و  «مهدی حمیدی شیرازی»با مقدمه هایی از  شی« نخستین نغمه ها»

ی ها و محافل ادبر صدر دفترها و مجموعهب های تغزلی و اجتماعی،و گرایش ترایش در قلمرویی وسیعبه تهران آمد و شعره

( 1001 نیزم) (،1003مشق )سیاه  (،1003 ریشبگ) (،1003سراب )و به حافظه ها و ذهن ها راه یافت. نشست، قدر دید 

 ها به چاپ رسید.آن سالبعضی از دفترهای شعری اوست که در 

در پیوند با جنبش ملی کردن صنعت نفت، سایه را از اشعار عاطفی و  ،به بعد 1033 ۀدهدوم  ۀتردید، وقایع سیاسی نیمبی

 «بیش تر به انگیزه های اجتماعی بپردازد. خاص خود در اشعارش، ۀجدا کرد و سبب شد که با حفظ شیواحساسی صرف 

 (3: 1031عابدی،)
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ادبی  تاثیرپذیری از جریانات برایکه خود را  رو شدهای آشفته و پرهیاهویی روبمحض ورود به تهران با چنان فض سایه به

ی شعر مریم تاثیر عمیق شود.چاپ می« مریم»نام نخستین شعر فریدون توللی به  1031 نیفرورددر » .دیدمیناچار و سیاسی 

 ،1033)شمس لنگرودی، «کار است.گیری شعر رمانتیک محافظهسال اوج 1031سال  گذارد.بر مدرنیست های محافظه کار می

 (322: 1ج

همین ه بگیرد که شعری با احساسات شدید عاطفی بود، چنان تحت تاثیر توللی قرار می شاعریکه درآن زمان  جوان ۀسای

به دلیل  رفته رفته .دهدقرار میش ااییدر ردیف اشعار نیماین غزل را  یول سراید،غزل میمریم( در قالب سنتی نام )

 همین .دهدمی های سیاسیگیریبه سوی جهت گیرد و تغییر گرایشاز توللی فاصله میسایه  آن روز ۀزدگی جامعسیاست

یازی ست که ننقدر آشنا هدر مجموع شخصیت ادبی سایه برای هر ادب دوستی آ ست.ا روپیش ۀمقال ها، موضوعگیریجهت

شاعر  ینمرتبط با زندگی امقاله به بخش های مهم و البته این در قسمت های دیگر  ابراین سعی شدهبن؛ کلام نباشد ۀبه اطال

 اشاره شود.

 (1481-1481شاندور پتوفی )

او در »ترین شعرای انقلابی جهان قرار دارد. شاندور پتوفی، بزرگترین شاعر انقلابی مجارستان است که در ردیف معروف

متولد شد... زندگی پتوفی از  «کیش کوروش»دهات کوچک مجارستان سفلی به نام در یکی از  1230ژانویه سال روز اول 

ارزات ها و مبناگسستنی رنج ۀبه صورت یک رشتدستی گذشت و از سن شانزده سالگی با فقر و تنگکودکی دوران 

متفاوت تحصیل کرد و سپس برای  ۀهشت مدرس در .ای داشتپرحادثه او جوانی  » (2013: 1013)شاندور پتوفی،«د.درآم

آن به عنوان سرباز شخصی در ارتش نام نویسی کرد، اما به دلیل شرایط  ی به گروه گردشگری ملحق شد. پس اززمان کوتاه

: 13ج 1212کا،)بریتانی جسمانی زود از ارتش مرخص شد... پتوفی کشور پهناور مجارستان را بیشتر با پای پیاده سفر کرد.

پتوفی »( 13: 1013پتوفی،)«.ساختو تیره روزی هموطنانش آشنا می های دور و درازش او را با اعماق زندگیسفر»( 313

جربه های ت ،از زندگی توام با سرگردانی ،و امثال آن اشتغال ورزید و در ضمن بازیگری به کارهای گوناگون مانند سربازی و

ی آورد و اشعاری را که مجاری بینشی عمیق یافت. او بسیار زود به ادبیات رو ۀز مظاهر گوناگون جامعاندوخت و افراوان 

ۀ لعرضه کرد و به وسی «وورو شمارتی» ،ن شخصیت ادبی زمانههای مناسب سروده بود جمع کرد و به بزرگتریدر موقعیت

: 1031)خانلری، «.انتشار داد 1211در "چکش قریه"ه نام او به ارزش اشعار خود پی برد و به کمک او اولین دیوان خود را ب

113) 
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پیرایه ای بود با زبان ساده و بیرا منتشر کرد که مجموعه "پهلوان یانوش" ۀهای عامیانه و قص ترانه ن دیوان،وی پس از ای»

 ی انقلابی و سیاسی گشت. از آنبه شعر حماسی روی آورد و شاعر ،پس از انتشار اشعار تغزلی او و دنیایی خیال انگیز...

: 1031انلری،خ«)همه اشعار او قرار گرفت... ۀیشدید به ستم و استبداد ما ۀر به میهن و استقلال طلبی و کینعشق پرشو پس

110) 

 نتیسلط خاندان) شیاترامپراطوری  ۀمستعمر مجارستان دگانی کوتاه پتوفی،در ربع دوم قرن نوزدهم، یعنی دوران زن»

های و نیم در چنگال استعمار وحشی ترکبیش از یک قرن  ،هابسبورگ( بود. مجارستان پیش از دوران تسلط اتریشی ها

 (11: 1013)پتوفی، «عثمانی گرفتار بود.

این زمان، پس از چندین سال تسلط ارتجاع سیاه، امواج طوفان  در سراسر اروپا سال انقلاب و هیجان است. در 1212سال»

و چند تن از  یپتوف آغاز شد. )شهر کارگری("پشت"در مارس 11انقلاب روز راسر اروپا را فرا گرفت.یکباره سانقلاب 

تصرف شد. شعر معروف ها وز سانسور مطبوعات را الغا کردند و چاپخانهکردند. در همین ردوستانش انقلاب را رهبری می

، چاپ و منتشر شد و همان روز خود پتوفی این شعر را برای دو روز پیشتر ساخته شده بودکه  "سرود ملی"پتوفی به نام

ر انقلاب مردم مجارستان تسلیم در براب «خاندان سلطنتی هابسبورگ» نیومارس، دربار  13در مردم خواند... دو روز بعد،

این  کرد. او دریسرود و منتشر مشاعر جوان اشعار زیبای خود را می داد وهمچنان انقلاب به راه خود ادامه می یول شد،

رآمد داشت و درصدد ببا اینکه ناچار به تسلیم شده بود دست از مقاومت برنمی ،دربار ارتجاعی وین ..سال داشت. 31زمان

 ینیروهای نظامی از ایالات مختلف جمع آوری شد و برای سرکوب ،گیرد. به دستور امپرتطوربتا دوباره قدرت را پس 

ردم سلاح م ۀهم دند که باید برای مقابله با دشمن،این وقت بود که پتوفی و یارانش اعلام کر اعزام گشتند. در یونانقلاب

نی کرد با روشن بیاو در عین حال که در راه استقلال ملی مجارستان مبارزه می ..به مقاومت مسلحانه بپردازند.بردارند و 

حال که با اتریش و نیروهای نظامی امپراطوری  همان هم جدا نیست. به همین دلیل در ها ازدانست که استقلال ملتمی

مجلس  اما عزام دارند.از مجلس مجارستان درخواست کرد که برای کمک به انقلاب وین، نیروهای کمکی ا جنگیدندمی

نقلاب ا)نه تنها به انقلابیون کمک نکند بلکه( نیروهای کمکی برای سرکوب که  های دروغ دربار تصمیم گرفتبر اثر وعده

مک مردم گروهی از مردم داوطلبانه به ک یحت مردم ایتالیا بفرستد. پتوفی و مردم مجارستان به این سیاست اعتراض کردند.

 سهیم باشند. «گاریبالدی» رهبری تا در انقلاب این کشور بهشتافتند و ایتالیا 

را به  ارتشری لهستانی که برای آزادی مردم مجارستان رهب "مب "در کنار ژنرال  "رانسیلوانیت"ارتش  تپتوفی در خدم

پتوفی هرگز یک قدم به عقب نگذاشت. حتی وقتی که نیروهای ارتجاع اروپا یکبار دیگر به نام جنگید... عهده داشت می
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رانجام در س ...جنگ نکشیدزخواهانه هم پیمان شدند... باز هم دست اهای آزادیاتحاد مقدس برای درهم شکستن انقلاب

ژوئیه در  01ترین نبردها، روزارتش ژنرال بم در یکی از خونین ۀهنگام آخرین پیکارهای دلیران 1212تابستان

های زیادی برای دیدن ـهده ورا باور نکرد  عمومی مرگ او ۀعقید اـام (31-12: 1013)ر.ک پتوفی، کشته شد."شگشوار"

 (311 :13ج 1212)بریتانیکا، بودند.و بـازگشت پتوفی امیدوار 

 پژوهش ۀو ضرورت مسأل انیب .1-1

شود که به بررسی بعضی آثار که در شرایط خاصی های اجتماعی در آثار هنری موجب میدبیات و بازتاب موقعیتاهمیت ا

اخودآگاه اجتماعی ناند، نگاهی ویژه داشته باشیم. از طرفی بعضی آثار هنری علاوه بر بازتاب واقعیات از تاریخ خلق شده

اندور های ویزه به شبنابراین یکی از همین نگاه؛ شودموجب تهییج اقشار مختلف جامعه و سوق دادن به سوی اهدافشان می

روزی نمای سیهتمام ۀآمده بود و اشعارش آیین روزی و بدبختی مردمش به ستوهپتوفی، شاعر مجاری که از شدت تیره

 ناشی از از آنها و که بخشی آن روز ۀین شاعر مجار در ایران، با توجه به شرایط جامعاشعار ا ۀدورانش است. ترجم

توان علاوه بر بنابراین با بررسی این تأثیرپذیری می؛ گذاشت« سایه»سرکوب نهضت ملی ایران بود، تأثیر شدیدی بر 

 آن را دریافت. ۀاینگونه شعر و ترجمهای ادبی به شباهت نوع مبارزات اجتماعی و حتی دلیل احساس خلاء تحلیل

 پژوهش ۀنیشیپ .1-8

 غهای ادبی و حتی نوابدر ادبیات معاصر ایران ثابت شده است. نام او در کنار بسیاری از شخصیت« سایه»شخصیت 

امیار ک« در زلال شعر»گران قرار گرفته است. کتاب پژوهش. او بارها و بارها مورد توجه موسیقی سنتی ایران عجین شده

 «تاریخ تحلیلی شعر نو»( به زندگی و شعر سایه پرداخته است. شمس لنگرودی در کتاب ارزشمند خود، 1021) یعابد

ت ( کتاب دیگری است از خاطرا1021« )پیر پرنیان اندیش»( بارها از آثار و شخصیت هنری سایه یاد کرده است. 1033)

خود  نظر سایه ۀاز هنرمندان دربار و آثار سایه که حاصل مصاحبه میلاد عظمیمی و عاطفه طیه به چاپ رسید. بسیاری دیگر

 که گاهی هم از سوی شاعری همچون فروغ فرخزاد به نداشتن سبکی مخصوص خود متهم شده است. اندرا عنوان کرده

رنگ است. از پتوفی صرفا یک کتاب که حاصل بیات ایران بسیار کمهای ادگاهدر محافل و پژوهش« شاندور پتوفی»نام 

انجام  1013و چاپ دوم آن در  در دست است به چاپ رساند 1001قطعه شعری است که محمود تفضلی در اسفند  32

د، کنمی ( نقل قولی گذرا از پتوفی برای تعریف شعر1001آزاد )از م. « دیار شب»کتاب شعر  ۀمقدم احمد شاملو درگرفت. 

و  خود را تقدیم به شاملو، سایه ۀرسد دلیل ذکر نام پتوفی از شاملو این است که محمود تفضلی ترجمآن هم به نظر می
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میلادی، یونسکو به مناسبت  1230کسرایی کرده است به همین جهت آشنایی کمی با این شاعر مجاری دارد. در سال 

ر جهان از او تجلیل کرد. به همین مناسبت مجلسی در دانشگاه تهران برپا یکصد و پنجاهمین سالگرد تولد پتوفی در ساس

سط تو این شاعر ۀپتوفی سخنرانی کرد و دو قطعه شعر هم از اشعار ترجمه شد ۀشد که محمدعلی اسلامی ندوشن دربار

 ها منبع دیگری از پتوفی در دست نداریم.. غیر از اینمحمود تفضلی عرضه کرد

رنگ بودن نام شاعر مجاری توجه چندانی نشده است و امید است که با گذاری پتوفی بر سایه به دلیل کمتأثیردر رابطه با 

 1212ای های رشتههای بیشتر فتح بابی بشود برای آشنایی با ادبیات انقلابی مجارستان و مخصوصا آثار ادبی انقلاببررسی

 های وحشتناک آن دوره است.که بازتاب واقعیت

 پژوهش روش .1-1

ه موقعیت اشعار او بر سایه را با توجه ب ۀتحلیلی در پی آن است که تأثیر پتوفی و ترجم-این پژوهش به روش توصیفی 

تی تأثـیـر ح مشابهی که در ایران حاکم بود توصیف کند. دراین پژوهش علاوه بر تأثیر فکری شاعـر مجار بر شاعـر ایرانی

 ن مشاهده کرد.ترجمه و جنس واژگان را می توا

 بحث-8 

 پذیری سایه از پتوفی ریتأث .8-1

ترجمه کرد. این کتاب تقدیم شد به  پتوفی رااز قطعه شعر  32بارانی  تفضلی با همکاری آنگلا محمود 1001در اسفند

ها السآمد تا ی چندان به چشم نمیابتهاج. این چند قطعه شعر که از نظر کمّ مدشاملو، سیاوش کسرایی و امیرهوشنگاح

هایش به چاپ رساند که حاوی سروده« شبگیر»دفتری به نام  1003سایه در سال نگینی بر آثار ادبی سایه انداخت.س ۀسای

، علاوه بر تشابه بسیار زیاد به «کاروان»بود. آخرین شعر این دفتر به نام در تهران  1001در رشت تا اسفند 1003خرداد از

ضاع اجتماع البته اومجاری است.  اشعار شاعرخ سرایش هم مربوط به پس از انتشار ترجمه یکی از اشعار پتوفی از نظر تاری

بایست تابع جریان های به ظاهر روشنفکر و سیاست آن روزها به گونه ای بود که هر چیز و هرکس برای اثبات خود می

که  «کبوتر صلح» ۀایران بود. مجل ۀها حزب تودشد( باشد. یکی از این جریانکه آن زمان ویژگی مثبت تلقی میمنش )

 گذاشته بود. ان قلموابسته به این حزب بود تاثیر زیادی بر صاحب
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اما کبوتر صلح، همچون ؛ نشوندکم بودند شاعرانی چون نیما که با اطمینان به راه خود گام بردارند و مقهور جو حاکم »

 مایی کبوتر صلحنه در ژاژهای ضدهنری و وارونهسف، نو تأ فاجعهبازی را بلد بود...  خواهان،قدرتبازان و سیاست ۀهم

های هنری کسانی که جز پیشرفتضدات ین مجله بود: باور به تلقینات و تلقیّاشنوی روشنفکران ازدر باور و حرف که

ون همچن و بازی بود. در پی این باور بود که گروه گروه شاعران، سیاسی و اقتصادی، هر چیز دیگر در نظرشان تفنّ

د ن بعکردند که م خود طلب مغفرت می ۀسودند و از گناه اشعار گذشتآنها می و رام سر بر آستان مانهیصم ن،گناهکارا

البته خود  (103 :1ج ،1033)شمس لنگرودی،« .و ... بودند اشعار عاشقانه نگویند... از جمله این شاعران سایه، احمد شاملو

نها گذاشتم و رفیق آها احترام میایهمیشه سوسیالیست بودم و به تودهام، اما توده نبودهعضو حزب »دارد: سایه اظهار می

 (310: 1023)مهرنامه، با آنها هم عقیده بودم. بودم و

 دقات سیاسی بسیاری از کسانی که از نخستین منادیان تجدّمعاصر ایران است... تعلّ  ۀلترین مسأگمان مهمبی د،ه تجدّمسأل

نشریات  ۀزدو این مشکل به مسئولین سیاست (003: 1032میلانی،) دیفروکشرا در هاله ای سیاسی له بحث مسأبودند... 

 هم سرایت کرده بود.

د، پتوفی هم مزید براین علت ش اشعار که ثیرپذیری سایه از جو حاکمبه تأ هافضای آن سالنسبی اینک با روشن شدن 

 پردازیم.می

 اما همینکه نگاه خشم آلود شمشیرش؛ گویدمیاز عشق سرشار خود به همسرش  «شمشیرم زنم و»پتوفی در قطعه ای به نام 

 یزبر هر چ ه آزادی و جنگیدن برای اودارد که عشق ببیند از جانب همسرش اظهار میرا میاست که به دیوار آویخته شده 

 ی ارجحیت دارد.و هر کس دیگر

 :یپتوف« شمشیرم زنم و»شعر قسمتی از 

 شادی ما عظیم است»

 پایانو لذت ما بی

 خوشبختی ما درخشان چون مرواریدی غلتان 

 اما شمشیر من هیچ راضی نیست

 و نگاه خشمناکش را از روی دیوار به ما دوخته است.
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 نگری؟...می ای شمشیر پیر، چرا چنین

 اگر وطنم بازوی مرا لازم دارد

 (33: 1031)پتوفی،...« به کمرم خواهد بست را  زنم با دست خود تو

از  «کاروان»در شعری به نام سایه هم چند روز بعد از انتشار این شعر و تحریک شدن از سوی مجلات حزب توده، 

هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست، چرا که هر چیز رنگ آتش "شود که کند و متذکر میخداحافطی می «گالی»معشوقش 

رنگ نشاط و » یآزاد گشت که کند و معتقد است زمانی برخواهدمی پتوفیسپس وداعی همچون وداع  و "وخون دارد

 برگرداند.را « گمگشته ۀخند

 سایه: «کاروان»شعر قسمتی از 

 دلداگی مخوان! ۀدر گوش من فسان دیرست گالیا!»

 شوریدگی مخواه ۀدیگر ز من تران

 دیرست گالیا، به ره افتاد کاروان...

 دیرست گالیا 

 عاشقانه نیست هنگام بوسه و غزل

 هرچیز رنگ آتش و خون دارد این زمان

 هاستها و دسترهایی لب ۀهنگام

 ی است...عصیان زندگ

 نبردروزی که گونه و لب یاران هم

 گمگشته بازیافت ۀرنگ نشاط و خند

 (10-13: 1003،ابتهاج« )خواهم گردید آن زمان... من نیز باز



7931، بهار و تابستان دورۀ یکم، سال دوم، شمارۀ سوم، ۀ ادبیات تطبیقیجستار نام ۀفصلنامدو  
_____________________________________________________________________________________ 

۲۲ 
 

 شود که دقیق تر به بررسی بپردازیم. شعر موجب میهمانطور که ذکر شد، تشابه مضمونی این دو 

تر از آید که بسیار فراتر و مهمولی به یکباره عشقی به میدان می با فضا و زبانی تغزلی همراه است هر دو شعر در آغاز،

آور که پیام زبانیبا  همباشد. در پایان ها از بند اسارت میعشق، عشق به آزادی و رهایی توده عشق به معشوق است. آن

 شود.تمام میشعر  و روندمی دو شاعر به سراغ جنگ هر ادی است،امید و آز

یران( ا) یاجتماعشعر » ایران بود. ۀالبته این نوع از زبان و فضای شعری از خصوصیات بسیاری از شاعران دردمند جامع

بود.  «چریکی و در پایان مذهبیان حزبی، ولوژیک و نیمه هنری و غیرهنری شاعرشامل شعرها و شعارهای ایدئ

بود، اما بیش از آنکه بازتاب واقعیات بیان  یکی دیگر از خصوصیات شعری آن دوره بازتاب واقعیت( 13: 1020تسلیمی،)

فیت نوع و کی ۀاما جدای از قضاوت و ارزشگذاری دربار؛ هنری داشته باشد، نوعی بیان به همراه شالوده شکنی زبانی بود

، یک نکته حائز اهمیت است. اینکه انعکاس واقعیت جامعه در شعر پتوفی بسیار پررنگ است و بیان هنری شعر این دوره

 باشد.ها موجب تهییج سایه در انجام این امر میهمین بازتاب

ای وژی حاکم بر جامعهواقعیات و ایدئول ۀاز نظر لوکاچ فرد دارای فردیت صرف نیست و معتقد است او منعکس کنند

کند. البته انعکاس واقعیت امری هدفمند نیست و ناخودآگاه هنرمند در پی بازتاب واقعیات است که در آن زندگی می

ت، ای اسوار است نه از آن جهت که میانگین آماری خصوصیات فردی قشر یا طبقهفرد نمونه»باشد. او معتقد است می

وار سرنوشت عام طبقه، در عین حال ، در شخصیت و سرشت او، ویژگی های واقعا نمونهبلکه بدان سبب که در وجود او

 (031: 1033)لوکاچ،« د. شووار میصحیح عینی و نیز همانند سرنوشت فردی او نمونه ۀبه شیو

تواند باشد میه میرسد با تأثیر پذیرفتن از پتوفی و جوّ حاکم بر آن دوربازتاب واقعیات جامعه در شعر سایه که به نظر می

لدمن گ» شرایط جامعه و دیگری آگاهی بخشی به اقشار ناآگاه آن دوره. شناخت مهم را در بر داشته باشد. یکی، ۀدو نکت

ی محتوا شناسدارد. جامعهگرا بیان میشناسی ساختشناسی محتوا را با جامعهشناسی ادبیات تفاوت جامعهدر کتاب جامعه

 ۀگرا اثر هنری را یکی از مهم ترین عناصر سازندشناسی ساختبیند ولی جامعهدر اثر هنری می بازتاب آگاهی جمعی را

اثر ادبی خواه موید ساختار اجتماعی باشد، خواه »به هر جهت ( 033: 1031آورد. )ر.ک.گلدمن،آگاهی جمعی به شمار می

 (03: 1023علایی،«)معانی اجتماعی است.نافی آن، به هر حال برآمده از جامعه است و به همین دلیل آکنده از 

ها به تحت تأثیر اشعار پتوفی است و قطعات دیگر این دفتر که تاریخ سرایش آن کاملا« شبگیر»دفتر  شعر ۀآخرین قطع

که یر شبگ» شود که این دفتر شعری دارای لحن یکسانی نباشد.همین امر موجب می گردداشعار پتوفی برمی ۀقبل از ترجم
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سبب خصلت امر، به  نیا اندازد.ها میشاعر را برای چند دهه بر سر زبانشعر است، کتابی است که نام  31متشکل از

 (122: 1ج ،1033)شمس لنگرودی،«این کتاب، یعنی خصلت نوقدمایی و سیاسی آن است. ۀدوگان

از  عات قبل از کاروان هم به نوعی متأثر. اگرچه قطسروده شدثیر پتوفی این دفتر تحت تأ ۀقطع نیآخر به هرحال کاروان،

هایی ترجمه بخصوص لحن تقلید شعر خارجی،» گوید:شبگیر سایه چنین می ۀی دیگر بود. شفیعی کدکنی، دربارهاترجمه

 (311: 1012)شفیعی کدکنی،«دراین قطعات کاملا آشکار است... یافتها انتشار میکه از شعر ناظم حکمت در آن سال

 امی موجب شد که یاس و ناامیدی برایرانزد. چرا که کودتای نظخرین کتاب سایه بود که دم از امید به فردا میاما شبگیر آ

بیش از هرچیز، درهم شکستن روحی روانی روشنفکران ایرانی را به دنبال  1003مرداد سال32کودتای» سایه افکند.

 نومیدی صاحبان سرمایه از و های سیاسیاامنی و آشوبداشت...)این کودتا( نتیجه خستگی مردم از فقر و بیکاری و ن

 (11011: 3ج ،1033گرودی،)شمس لن«خسته و خواهان آرامش و ثبات بود.  رونق اقتصادی کشور بود. روح جامعه

یش باز آن به بعد روح پتوفی در اشعار سایه ایران ناامید و سرخورده شد.  ۀهای عام جامعتوده سایه هم مانند تمام مردم و

یار این تفاوت که لحن سایه بر خلاف پتوفی بس با ،شاعر جاری قرار گرفتثیر ها تحت تأاز قبل دمیده شد و سایه تا سال

 بود. ناامیدانه و بدبین

ها و آوازهای خود با ملتی که زنجیر به دست دارد، از تناقض شدید میان ترانه« ترانه های من»پتوفی در قطعه شعری به نام 

 کند.میاشاره 

 قسمتی از شعر پتوفی:

 ... اما تا من جام به دست دارم»

 ها در زنجیر استهای ملتدست

 و هرچه جام ها طنین شادمانه دارند

 ها شوم است.طنین آن

 دراین هنگام وقتی که ترانه هایم به وجود آیند

 (03: 1013)پتوفی، «ام هستند...روح افسردهۀ ابرهای تیر
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که تاریخ سرایش دارد  «بوسه»شعری به نام قطعه د، یبه چاپ رس 1011که در «چند برگ از یلدا»کتابی به نام سایه هم در 

 خورد.به چشم می پتوفی ۀبا قطع مضمونی و حتی واژگانیدراین شعر شباهت  )دو سال بعد کودتا( است،1001آن سال

 قسمتی از شعر سایه:

 گفتمش: شیرین ترین آواز چیست؟»

 غمگینش به رویم خیره ماند،چشم 

 قطره قطره اشکش از مژگان کشید،

 لرزه افتادش به گیسوی بلند،

 زیر لب غمناک خواند:

 زنجیرها بر دست من ۀنال

 گفتمش آنگه که از هم بگسلند

 تلخی به لب آورد و گفت: ۀخند

 (1130112: 1021ابتهاج،)"آرزویی دلکش است اما دریغ...

 هآلود است کنه نیست بلکه آوازی حزنبدون آزادی ملت، ترا یشانهاکنند که ترانهاشاره میهردو شاعر به این موضوع 

 ودمحم ۀتحت تأثیر ترجمر واژگان هم ظدر اینجا حتی سایه از ن. ش را از شاعر مجاری وام گرفتهشاعر ایرانی این نگر

 گواه این ادعاست. «جیرزن» ۀواژ تکرارو حتی  «آواز، ترانه، طنین، خواندن، ناله» تفضلی است. تناسب واژه های

و ها نهطور که پتوفی ترای دانست. همانپتوف «های منترانه» ۀأثر از قطعتوان متحتی بخشی از شعر کاروان سایه را هم می

 گوید:کند، سایه هم چنین میجام شراب را بر خود ممنوع و حرام می

 ... در روی من مخند»

 باد شیرینی نگاه تو بر من حرام

 بر من حرام باد ازین پس شراب و عشق
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 بر من حرام باد تپش های قلب شاد

 یاران من به بند

 در دخمه های تیره و نمناک باغشاه

 (13: 1003)ابتهاج، در عزلت تب آور تبعیدگاه خارک...

ی در یکراه هدف و آزادی اشاره کرد.  توان به موضوع جان دادن درهای تأثیرگذاری پتوفی بر سایه مینهواما از دیگر نم

رای رود که سراپا دلپذیر و خواستنی است. مرگی که بعر به استقبال مرگی می، شا«ای تقدیر»ام دیگر از اشعار پتوفی به ن

 کند:تعریف میآزادی و آسایش مردم میباشد. پتوفی ازین مرگ دوست داشتنی چنین 

 ...مردن بخاطر آسایش مردم!»

 ه زیباست.چه خوش و چ

 تر و زیباتر از تمام لذاتوشخ

 حاصل و بیهودهسراسر یک عمر بیدر 

 بگو! ای تقدیر!

 که چنین مرگی خواهم داشت، مرگی مقدس

 های خود خواهم ساختمن با دستدرین صورت 

 (03: 1013پتوفی،) «که برآن میخکوب خواهم شد صلیبی را

 کند.سرود که دقیقا از همین مضمون حکایت می «مرگ دیگر» سایه شعری به نام 1001 در دی ماه

 قسمتی از شعر سایه:

 ... لیک مرگ دیگری هم هست»

 دردناک اما شگرف و سرکش و مغرور
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 ...در میدان مردان، مرگ  مرگ 

 آه اگر باید

 زندگانی را به خون خویش رنگ آرزو بخشید

 امید ۀخویش نقش صورت دلخواه زد بر پردو به خون 

 (23-21: 1021)ابتهاج، «شوم این مرگ خونین رادل پذیرا میمن به جان و 

 «امید ۀنقش صورت دلخواه پرد» در راه آزادی است. اما در شعر سایه عبارت مرگپذیرفتن خصوصیت اصلی هر دو شعر، 

پیش  یعنی است، مرداد 32بینیم که اگر به تاریخ سرودن این قطعه توجه کنیم، در میابیم که مربوط به قبل از کودتای را می

 ، ولی این شعر بعد ازین جریان انتشار یافته است.دوران ناامیدی و یأس سایه از

س قبل از پیروزی انقلاب است. سایه در دوران پتا  ثیرپذیری سایه از پتوفیاینجا که ذکر کردیم، مربوط به تأ تاهر آنچه 

اشعار  یۀما مجارستان،های قبل از پیروزی انقلاب مضمونگرفت. همان هم همچنان از شاعر مجار وام می 1013 از انقلاب

 .شاعر ایرانی شده انقلاباز بعد 

از ا ر های چریکی نفرت خودوست، با گرایشترین اشعار ادهکه یکی از تحریک کنن «به ملت»نام ای به پتوفی در قطعه

 دارد.ابراز می شخائن کشوربرادران 

 قسمتی از شعر پتوفی:

 دشمن کجاست؟ آه مپرسپرسی .. می».

 همه جا، هرجا که بنگری

 تر آن کس استو از همه خطرناک

 که چون برادر در کنار توست.

 بدترین دشمن در میان ماست

 (30: 1013پتوفی،) «شرف و خائن است...او برادر بی
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شکوه چنین اینکار وطنش برادران خیانت از است، 1011خرداد ۀکه سرود «خونۀ دیباچ»قطعه شعری به نام  سایه هم در

 کند:می

 ی از مرگ هراسی نیست...آر»

 مرگ در میدان این آرزوی هر مرد است

 سوزدمن دلم از دشمن کام شدن می

 دوست؟ ۀمرگ با دشن

 (131: 1021ابتهاج،«)دوستان این درد است...

کند و اعتقاد دارد که او هرگز نمرده یاد می از قهرمان مجارستانی« به نام مردم»نام ی به اپتوفی در قطعه در جایی دیگر 

، دهقان مجاری بود که «گئورگ دوژا»دوباره طغیان کند. قهرمان پتوفی تواند باشد و هرلحظه میروح او زنده می است و

اش ش سرخ شده بود نشاندند تا شکنجهآهنین که با آت ۀرا بر یک کرسیچ او با کمک دهقانان طغیان کرد.1111در سال

 هند و نام همدستانش را از او درآورند. اما او یک کلام هم حرف نزد و برآن کرسیچه جان داد.بد

 قسمتی از شعر پتوفی:

 اید؟را نشنیده آیا نام گئورگ دوژا ...»

 شما او را زنده زنده سوزاندید

 او را نسوزاند روح اما آتش،

 خود یک شعله بود را اوزی

 (13: 1013پتوفی،« )است باز این شعله برخیزد...ذر باشید از آتشی که ممکن و بر ح

ور دارند و مرگ آنان را حض آنان نمرده اند و در همه جاکند و معتقد است سایه هم مانند پتوفی از قهرمانان تاریخ یاد می

 .دانستتولدشان  ۀباید به مثاب

 قسمتی از شعر سایه:
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 ...آه ای بابک خرم دین»

 تو لومومبا را دیدی

 دیدلومومبا میو 

 مرگ خونین مرا در بولیوی

 راز سرسبزی حلاج این است:

 ریشه در خون شستن

 ستنباز از خون رُ

 این چنین در خون آغشته شدم

 و همین امروز

 با مسلمانی که خط پشت لبش

 (133: 1021)ابتهاج، «زد کشته شدم...تازه سبزی می

اشعار این شاعر مجار به حدی با استقبال کم  ۀوفی است. ترجمچنین تحت تأثیر پتسایه در اشعارش این جهتبه هر 

. از میان سه شاعری که این ترجمه تقدیمشان شد، کس دیگری با او آشنا نشد مواجه شد که جز چند تن از ادب دوستان

تحت  شدتهب اش« خانگی» در شعر توان گفت حتی سیاوش کسراییمیولی سایه بیشتر پتوقی را شناخت و درک کرد. 

ی را ین قاعده مستثنا نیست. جامعه ادبی ما پتوفا شاملو هم از یحت پتوفی است. ی« هاگرگو  هاسگ»شعر تأثیر یا تقلید 

ولد پنجاهمین سال ت و صدکینشناخت و تمام شناختش به یک سخنرانی از سوی محمدعلی اسلامی ندوشن به مناسبت 

اما با توجه به کمیّت ناچیز قطعات  شد. خلاصه ،1230سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد در سال ۀبه توصی همآنپتوفی، 

شابه و تفاوت وجوه ت باشد.گیر میه نسبت بسیار چشمرسد این میزان از تأثیرپذیری بقطعه هم نمی سیکه به  شدهترجمه

 تری قرار داد.دقیق یموردبررسگونه توان در جداول زیر ایناین دو شاعر را می
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 وجوه تشابه

 پتوفی سایه

اجتماعی ناشی از ناعدالتی خاندان سلطنتی  ۀدغدغ اجتماعی ناشی از ناعدالتی حکومت پهلوی ۀدغدغ

 هابسبورگ

های انقلابی ایران قرن در اختیار قرار دادن شعر برای توده

 بیست

ان مجارستهای انقلابی در اختیار قرار دادن شعر برای توده

 قرن نوزده

سیقی های موشعر و سرودن تصنیف ۀلیوسبهتهییج جامعه 

 «ایران ای سرای امید»تصنیف  ازجملهسنتی ایران 

« سرود ملی» ۀقطعشعر و سرودن  لهیوسبهتهییج جامعه 

 فراوانی بر اذهان انقلابی مجار داشت ریتأثکه 

های به دلیل سن و سال پایین شاعر انقلابی مضمون

جتماعی را با الگوی سانتی مانتالیستی با احساسات فردی ا

 «کاروان»شعر  زند. مانند قطعهخود گره می

های به دلیل سن و سال پایین شاعر انقلابی مضمون

اجتماعی را با الگوی سانتی مانتالیستی با احساسات فردی 

 «زنم و شمشیرم»شعر  زند. مانند قطعهخود گره می

بودن از شاعران بزرگ معاصر خود همچون ورو  متأثر عران بزرگ معاصر همچون نیما و توللیبودن از شا متأثر

 شمارتی

 وجوه تفاوت

 پتوفی سایه

 حزب مخصوصا خود  ۀبودن از احزاب سیاسی دور متأثر

 توده

بدون  ساختارشکنی ۀتنفر شدید از احزاب سیاسی و تشن

 هیچ الگوی خاصی

 اعتقاد به مبارزات فرهنگی و چریکی اعتقاد به مبارزات فرهنگی

 ایجاد موج عظیم در دریای مبارزات مردمی پیوستن به دریای عظیم مبارزات انقلابی

 انقلاب فرانسه ۀشیفت ایهای تودهو گرایش 1213انقلاب  ۀشیفت

 نتیجه-1
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فتار گر و به همین دلیل کردیات ورود ادب ۀبه عرصن پایین در سکه  یاحهیقرخوش، شاعر «سایه»ابتهاج امیر هوشنگ 

اما این هنر و  صرف و تجددگرایی صرف سرگردان بود. ییگراسنتشد. او بین  دوران خود بادهای ناپایدار جو حاکم

مثل  بعضیاعتقاد نشود و خود را اثبات کند. اگرچه  ناممحو و گم شیهادورههمداشت که مانند بسیاری از شایستگی را 

توان شخصیت اما نمی اوست یهاغزلترجیح  ، درباره سایهمردسالار ۀدر جامع انگرانهیعص ۀیفروغ فرخزاد با آن روح

 شعر نو را نادیده گرفت. ۀخاص این شاعر در عرص

عر احساسات انسانی که در هنر ش ۀواسطبهو موقعیت جغرافیایی مشترک نیستند اما  زمانکی ۀسایه و پتوفی اگرچه زاد

 داراینیز همانند هر هنرمند دیگری ها دوران خویش هستند. آن ۀواقعیات تلخ و ناگوار جامع ۀدهندبازتابد، وشبیان می

باشند. نام قهرمانان می داشتننگاهو زنده  یزیستگانهیبهدف،  درراهعدالت، آزادی، جان دادن  ازجملههای مشترک دغدغه

موسیقی  هایتصنیفو چه در  شعر ۀفراوانی نگذاشت، اما چه در عرصثیر أسایه اگرچه مانند پتوفی در ادبیات کشورش ت

فتن است، به هنر چگونه گ فتن نیست، بلکهگاعتقاد داشته باشیم که بخشی از ادبیات چه  اگر .ر بودهثیرگذاسنتی ایران تأ

های حافظ یادآور غزلیات خواجوی کرمانی و سعدی و دیگر شاعران که بسیاری از غزل طورهمانخواهیم برد.  سایه پی

تابی در شهر آف ،گفت توانمیدر پایان باشد. ف میما شعر و غزل حافظ است که همه بیت الغزل معرو ۀاست ولی در حافظ

 وفی بر سایه است.پت ۀشود که آن سایای دیده میشعر ابتهاج، سایه
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Shades of Sándor Petőfi on “SAYEH” 

(A Glance at the Immorality Impact of Sándor Petőfi On Amir Hushang Ebtehaj in 

Revolutionary Poems) 

۲masoumi mohammadreza 

 

Abstract 

It can be said that all political revolutions in the world are formed from various waves, 

including economic wave, cultural wave, social wave (with the aim of social justice) 

and other waves and movements. The literature, as well, is a vast and powerful wave 

that in addition to its impact, has the ability to influence revolutionary currents and 

movements. However the plurality of waves always cause the interference of popular 

masses and artistic and literary works of these frightening flames of the revolutions, 

can represent these masses 

In this paper we have tried to show the influence of Hungarian revolutionary poet 

Sándor Petőfi on social-revolutionary poems of Amir Hushang Ebtehaj “Shadow”, and 

in addition point out the similarities between the life and status of society these poets 

havelived in. societies that bear the burden of injustice and poverty, and those which 

ultimately bring out the sound of their masses’ sea of anger to those who have been 

sitting happily on the shore and smiling, by their artists and particularly poets’ voice. 

Key Words: Petőfi, Ebtehaj, Literary influence, Social Poem 
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